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نامه ای از توکیو 

متـــهم دستگیرشده 
می گوید برادر بزرگ ترش 
که عضو باند یاکوزاهــا در ژاپن بوده، قتل را 

انجام داده است و او نقشی در جنایت ندارد. 
موتور تو در دوربین ثبت شده است، با وجود 

این اصرار بر بی گناهی داری؟
برادرم یک خلافکار حرفه ای است که همه از 
دست او عصبانی هستند. او کارهایی انجام 
می دهد که همیشه ما را به دردسر می اندازد. 
او یک روز ماشینم را گرفت و رفت سرخاک 
پدرمان. انگار همان روز با مدارک هویتی 

من که داخل ماشین بوده موتور خریده 
است. بعد با موتوری که به نام من بوده 

مرتکب قتل شــده تا مرا به دردسر 
بیندازد.

تو از قتل خبر داشتی؟
نه من خبر نداشتم. می دانستم که 

در خیابان بارها با افراد مختلف 
درگیر شده اما خبر نداشتم 
که به نام من موتور خریده 
و قتل کرده اســت. باور 
کنید من بی گناهم. من 
متاهلم،  خانواده دارم 
و در یک صحافی کار 

می کنم.

در اظهاراتت نوشته ای که برادرت عضو باند 
یاکوزاها بوده است؟

بله. برادرم 20سال قبل در ژاپن عضو باند 
یاکوزاها بود که به جرم قاچاق موادمخدر 
به زندان افتاد. 2 سال بعد زمانی که در زندان 
بود از توکیو برای ما نامه فرستاد. آنجا بود که 
فهمیدم در زندان است و ما در این مدت از 

او خبر نداشتیم. 
چه شد که به ایران برگشت؟

حکم حبس ابد او تبدیل شد به زندان. پس 
از گذشت 17سال از زندان آزاد شد و به ایران 
برگشــت. از وقتی هم که به ایران برگشت 
خلاف هایش را شروع کرد؛ از سرقت و 

زورگیری گرفته تا قاچاق مواد مخدر.
از مخفیگاهش خبر نداری؟

نه. او معمولا جای مشخصی ندارد.  
خلافکار که آدرس درســت و 
حسابی به کسی نمی دهد، حتی 
خانواده اش. فقط دردسرش 
برای ماست که حالا من بی گناه 
دستگیر شده و در برابر اتهام 

قتل عمدی قرار گرفته ام.
اما شــاهدان تو را شناسایی 

کرده اند!
اشتباه شده است. من شباهت 
زیادی به برادرم دارم و همه مرا 

با او اشتباه گرفته اند.

گفت وگو

مردی که در جریان فرار از دست پلیس، مأمور 
جوانی را زیر گرفته و او را به قتل رسانده بود، 
درحالی که در یک قدمی مجازات قصاص قرار 

داشت، از سوی خانواده وی بخشیده شد.
به گزارش همشهری، شــروع این پرونده به 
ســی ام مرداد ســال 99برمی گردد. آن روز 
مأموران ضربت ســر کلانتری چهارم تهران 
سوار بر 2 موتورســیکلت در حال گشتزنی 
بودند که به راننده خودروی پرایدی مشکوک 
شدند و به او دستور ایســت دادند. اما راننده 
مرموز اقدام به فرار کرد تا اینکه پشــت چراغ 
قرمزی درمحدوده تهرانپارس گرفتار شــد. 
او برای اینکه بــه فرارش ادامــه بدهد دنده 
عقب گرفت و با  زیر گرفتن یکی از موتورهای 
پلیس، باعث شهادت یکی از مأموران و زخمی 
شدن مأمور دیگر شــد. مأموران دیگر پس از 
این حادثه به تعقیــب راننده پراید پرداختند 
و دقایقی بعــد او را دســتگیر کردند. در این 
حادثه گروهبان یکم حامد ضابط که 21سال 
بیشتر نداشت به شهادت رسید. از سوی دیگر 
متهم این پرونده که در آن زمان 31سال سن 
داشــت در بازجویی ها گفت که شب حادثه 
شیشه و حشیش کشیده و تحت تأثیر توهم 
مواد و صداهای عجیبی که به او دســتور می 
داده اند باعث مرگ مأمور پلیس شــده است. 
وی افزود: من آن شب چیزی نمی فهمیدم و 
مدام صدایی در گوشم می شنیدم که می گفت 
فرار کن، فرار کن. چون مواد می کشم و وسایل 
استفاده از مواد همراهم بود ترسیدم دستگیرم 
کنند. چــون چهره ام غلط انداز اســت هرجا 

می روم مأموران به من مشــکوک می شوند و 
فکر می کنند مجرم هستم. من قبلا به خاطر 
حمل مواد بــه زندان رفته بــودم و از زندانی 
شــدن هراس داشــتم به همین دلیل دیگر 
نمی خواستم تجربه زندگی در زندان را تجربه 
کنم چون دوری از خانواده خیلی برایم سخت 

است.
وی درباره شــب حادثه گفت: من بچه تهران 
نیستم و اهل یکی از شهرهای شمالی کشورم. 
آن شب از شمال به تهران مسافر سوار کرده 
بودم. 3 مسافر سوار ماشینم شدند و در شرق 
تهران آنها را پیاده کردم. وقتی پیاده شــدند 
چون چند شبی بود که درست نخوابیده بودم 
حشیش و شیشه کشیدم تا خوابم بپرد و بعد 
راهی شمال شــوم اما 2 گشت موتورسوار به 
من مشکوک شدند. دســتور ایست دادند اما 
من ترســیدم. فرار کردم تا اینکه پشت چراغ 
قرمز گرفتار شــدم. ترافیک بود و حدود 6تا 
ماشین جلوی من بودند. ذهنم فقط می گفت 
فرار، فرار. به همیــن دلیل دنده عقب گرفتم، 
می خواســتم هر طور شــده فرار کنم. وقتی 
وارد خیابانی شــدم تازه فهمیــدم مأموران 
را زیــر گرفتــه ام. اما فکر نمی کــردم بلایی 
سرشــان بیاید. وارد خیابان که شدم با یک 
پ ژو 207برخــورد کردم و از آینــه دیدم که 
دومین گشت موتور ســوار پلیس در تعقیبم 
 است. راننده پژو هم به دنبال من افتاد تا اینکه
 در نهایت با شلیک چند تیر هوایی جلوی من 

پیچیدند و دستگیرم کردند.

بازگشت به زندگی
عامل به شهادت رساندن مأمور پلیس، پس از 
مدتی در دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص 
محکوم شد. با قطعی شــدن رأی پرونده به 

شــعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران 
فرستاده شــد تا مقدمات اجرای حکم فراهم 
شود. وی سال گذشته نامش در فهرست  قرار 
گرفت تا پای چوبه دار برود و قصاص شود اما 
پارسال بخت با مرد محکوم به قصاص یار بود و 
والدین شهید در زندان حاضر نشدند. بنابراین 
غیبت آنها موجب شد تا مرد محکوم به قصاص 
فرصت زندگی دوباره بیابــد. او در زندان توبه 
کرده و رفتارهایش را تغییر داده بود. همه از او 
رضایت داشتند و قاتل نیز امیدوار بود که شاید 
روزی خانواده شهید دلشان به رحم بیاید و او 
را ببخشند. با وجود این نام قاتل مأمور پلیس 
برای بار دوم در لیســت افرادی که باید پای 
چوبه دار می رفتند قرار گرفت. او چند روز قبل 
پای چوبه دار رفت و به اولیای دم التماس کرد 
تا او را ببخشند. در آخرین لحظات دل اولیای 
دم به رحم آمد و به قاتل مهلت 6ماهه دادند تا 
مبلغ دیه را فراهم کند. آنها به شرط دریافت 
دیه به قاتل زندگی بخشــیدند تا پول دیه را 
صرف امور خیریه و کمک به نیازمندان کنند. 
به این ترتیب قاتل از چوبه دار فاصله گرفت و 

فرصت زندگی دوباره یافت.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

4طبیعت گرد دزفولی که برای تفریح به اشترانکوه رفته بودند 
بعد از آنکه مسیر را گم کردند 2شبانه روز را بدون غذا گذراندند 
و در حالی که جانشان به خطر افتاده بود با تلاش امدادگران از 

مرگ نجات یافتند.
به گزارش همشهری، این ماجرا از ساعت 1:30  بامداد شنبه با 
تماس مردی با هلال احمر الیگودرز آغاز شد. او در این تماس 
کوتاه گفت که همراه 3نفر دیگر از دوســتانش به ارتفاعات 
کول جنو در اشترانکوه رفته اند اما با تاریک شدن هوا راه را گم 
کرده و از طرفی آب و غذا نیز همراه ندارند. دقایقی بعد از این 
تماس بود که نخستین گروه از امدادگران راهی منطقه شدند 
و تلاش ها برای یافتن افراد گمشــده در ارتفاعات آغاز شــد. 
تماس تلفنی در منطقه ای که این افراد قرار داشتند به سختی 
ممکن بود و همین موضوع کار جست وجو را دشوار می کرد. با 
وجود این در ادامه چند گروه دیگر نیز به منطقه اعزام شدند 
و برای کمک گرفتن از افراد محلی و کوهنوردان حرفه ای نیز 
فراخوان صادر شد. جست وجوها ادامه داشت تا اینکه شامگاه 
شنبه امدادگران موفق شــدند 2نفر از طبیعت گردان را پیدا 
کنند و نجات دهند. جست وجوها برای یافتن 2نفر دیگر ادامه 
پیدا کرد تا اینکه سرانجام ظهر دیروز )یکشنبه( 2 نفر دیگر نیز 
که خود را به عشایر منطقه رسانده بودند نجات پیدا کردند و 

عملیات جست وجو پایان شیرینی داشت.

سهل انگاری؛ عامل گم شدن در کوه
در همین حال محمد قدمی، مدیرعامل هلال احمر لرستان 
درباره این عملیات به همشهری می گوید: افرادی که در کوه 
گم شده بودند کوهنوردان حرفه ای نبودند و هیچ امکاناتی نیز 
همراه نداشتند، درصورتی که مسیر قله کول جنو از دشوارترین 
مسیرهای کوهنوردی در کشور است و هر کسی توان صعود به 
آنجا را ندارد. با این حال این افراد با سهل انگاری به این منطقه 

رفته بودند. 

حادثه به روایت یک نجات یافته
نظام زارع پور شــاه آبادی، یکی از نجات یافتــگان این حادثه 
است. او در گفت وگو با همشــهری می گوید: روز جمعه بود 
که همراه 3نفر از دوستانم برای تفریح راهی منطقه کول جنو 
شدیم. ما کوهنورد حرفه ای نیستیم و فقط قصدمان از رفتن به 
آنجا تفریح بود. شنیده بودیم که آنجا آبشارهای زیبایی دارد و 
می خواستیم کمی در طبیعت باشیم و این آبشارها را ببینیم. 
یکی از دوســتانم می گفت که با منطقه آشناست و با یکی دو 
ساعت پیاده روی به آبشارها می رسیم. ما هم خودروهای مان را 
در جایی رها کردیم و پیاده به راه افتادیم. او ادامه می دهد: بعد 
از چند ساعت پیاده روی کار به کوهنوردی رسید. دوست مان 
مدام می گفت که الان می رســیم و به این شکل ما حدود 5، 
6ساعت کوهنوردی سنگین انجام دادیم و باز هم به آبشارهایی 
که او گفته بود، نرســیدیم. کم کم هوا تاریک شد و از طرفی 
دیگر رمقی برای ادامه مسیر نداشــتیم. ما به گمان اینکه تا 
چند ساعت دیگر برمی گردیم وسیله ای هم همراه نداشتیم. 

ترس از خرس و گرگ
این مرد در ادامه می گوید: هوا در آنجا ســرد بود. بطری های 
آبی که همراه داشتیم خالی شــده بود. شنیده بودیم که آن 
منطقه حیوان های درنده دارد و هر سایه ای را که می دیدیم 
تصور می کردیم که خرس و گرگ دیده ایم. اصلا نمی دانستیم 
که   کجا هستیم. گوشــیهایمان آنتن دهی نداشت  و در این 
شرایط من تصمیم گرفتم از دوســتانم جدا شوم و خودم را 
به جایی برسانم که گوشــی موبایلم آنتن دهی داشته باشد و 
بتوانم کمک بگیرم. کمی که از آنها دور شدم ناگهان گوشی ام 
کار کرد و توانستم با هلال احمر تماس بگیرم. امدادگری که 
پشت خط بود موقعیت منطقه را برایم توضیح داد و گفت بهتر 
است به جهتی که عشایر در آنجا حضور دارند برویم و آنها هم 
برای مان کمک می فرستند. بعد از این تماس به سمت دوستانم 
برگشتم و با آنها ماجرا را درمیان گذاشتم. 2نفر از آنها گفتند 
بهتر است سمت دیگری برویم و شاید اینطوری زودتر نجات 
پیدا کنیم. ما هم به حرف آنها گوش کردیم و به سمتی که گفته 
بودند به راه افتادیم اما اوضاع بدتر شد. ما در ارتفاعات و روی 
صخره ها گرفتار شده بودیم  و چون هوا تاریک بود ممکن بود 
سقوط کنیم. به همین دلیل در جایی نشستیم و منتظر کمک 
شدیم. یکی از ما بطری های خالی را برداشت و دنبال آب رفت. 
او به سختی و بعد از چند ساعت توانسته بود خودش را به یک 
رودخانه رسانده و کمی آب برای مان بیاورد. او تا صبح دو مرتبه 

این کار را انجام داد تا ما از تشنگی تلف نشویم.

پناه بردن به عشایر
مرد نجات یافته در ادامه می گوید: روز دوم هم به همین شکل 
گذشت تا ما تصمیم گرفتیم از یکدیگر جدا شویم. ما در2 گروه 
دو نفری در 2 جهت حرکت کردیم. ما به سمت عشایر رفتیم 
و 2 نفر دیگر به سمت مسیری که فکر می کردند درست است 
به راه افتادند. ظاهرا آنها عصر شنبه به امدادگران هلال احمر 
رسیده بودند و ما هم صبح یکشنبه و درحالی که بیشتر از دو 
روز گرسنگی کشیده بودیم به چادر عشایر رسیدیم و آنها به ما 
آب و غذا دادند و در ادامه امدادگران هلال احمر به کمک مان 

آمدند و به این ترتیب نجات پیدا کردیم.

اخبار کوتاهکوتاه تر  از گزارش

وقتی کارگر جــوان بعد از 

داخلی
ورود به چاه بی حال و دچار 
تنگی نفس شد، برادرانش 
برای نجات او دست به کار شدند و داخل چاه 
رفتند اما آنها نیز یکی پس از دیگری دچار 
مشکل شــدند تا این حادثه تلخ درنهایت 
4قربانی داشته باشد. به گزارش همشهری، 
این حادثه صبح دیروز )یکشــنبه( در یک 
کارگاه جمع آوری ضایعات پلاســتیکی در 
روستای گچی در اطراف شیراز اتفاق افتاد. 
این کارگاه محــل جمــع آوری و بازیافت 

ضایعات پلاستیکی است و چندین کارگر که 
اغلب از اتباع افغانستان هستند در آنجا کار 
می کنند. در بخشی از این کارگاه یک چاه که 
مخصــوص جمــع آوری پســاب  ضایعات 
پلاستیکی است قرار دارد و صبح دیروز یکی 
از کارگران بعد از افتادن قطعه ای داخل چاه 

تلاش کرد وارد آن شود.
 او با کمک برادرانش که آنهــا هم در آنجا 
کار می کنند داخل چــاه رفت؛ اما لحظاتی 
بعد دچار تنگی نفس و بی حالی شد. همان 
موقع یکی از برادرانش برای کمک به او وارد 

چاه شد اما او نیز دچار مشکل شد. در ادامه 
کارگران دیگر نیز یکی پس از دیگری برای 
کمک داخل چاه رفتند اما هر 5نفر یکی پس 
از دیگری بی حال شده و در چاه افتادند. در 
این شرایط بود که از اورژانس و آتش نشانی 

درخواست کمک شــد. هر 5کارگر به دلیل 
استنشاق گازهای ســمی به شدت مسموم 
شده بودند که امدادگران آنها را از چاه خارج 
کردند اما 4نفــر از آنها جانشــان را در این 

حادثه از دست دادند. 

گلفروش اینستاگرامی کلاهبردار بود
مردی که با وعده فروش گل در فضای مجازی از چند نفر در هرمزگان کلاهبرداری کرده بود دستگیر شد. این 
مرد با راه اندازی یک صفحه فروش گل در اینستاگرام، اقدام به فریب برخی از کاربران کرده و آنها برای خرید 
گل مبالغی به حساب متهم واریز کرده بودند اما هیچ گلی دریافت نکرده بودند. تحقیقات از متهم ادامه دارد.

سارق جنایتکار دستگیر شد
مردی که برای سرقت اموال دوستش او را به قتل رسانده بود  دستگیر شد. این جنایت اواخر هفته گذشته در 
اسدآباد استان همدان رخ داد. مقتول مردی 50ساله بود که جسدش در خانه اش پیدا شده بود. با دستگیری 

قاتل مشخص شد که وی دوست مقتول بوده و با انگیزه سرقت اشیای باارزش، او را به قتل رسانده است.

خانواده مأمور پلیس قاتل او را بخشیدند تا دیه وی صرف امور خیریه شود

قاتل مأمور پلیس بخشیده شدقاتل مأمور پلیس بخشیده شد

شهید حامد ضابط

اعدام زورگیری که از زنان سرقت می کرد
سارق سابقه دار که با ورود به اماکن زنانه در شهرستان دزفول، 
 با تهدید قمه و چاقو دســت به ســرقت اموال زنان می زد به

دار مجازات آویخته شد.
به گزارش همشهری، از اواسط ســال 1400 مأموران پلیس 
و اطلاعات شهرســتان دزفول در جریان سرقت های خشن 
مردی قرار گرفتند که با ورود به اماکــن زنانه،   زورگیری و 
ایجاد رعب و وحشــت می کرد. بررسی ها نشــان می داد که 
سارق خشن با شناســایی باشگاه ها، آرایشــگاه و دارالقرآن 
که زنان به آنجا رفت وآمد داشــتند، وارد این اماکن می شد 
و با تهدید  زنان با قمه و چاقو اموال و طلاهای آنها را ســرقت 
می کرد. از آنجا که ســرقت های این مرد باعث ایجاد رعب و 
وحشت در میان زنان در دزفول شده بود، تحقیقات تخصصی 
برای شناسایی و دستگیری او آغاز شد. مأموران موفق شدند 
در جریان بررسی های اطلاعاتی هویت این فرد را شناسایی 
کنند. تحقیقات نشان می داد که او مجرمی سابقه دار است که 
چندین بار به جرم قاچاق مواد مخدر، سرقت و نگهداری سلاح 
غیرمجاز دستگیر و زندانی شــده بود. با شناسایی مخفیگاه 
این مرد، وی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد. با توجه به 
حساسیت پرونده و رعب و وحشتی که متهم در شهر به وجود 
آورده بود، رسیدگی به پرونده او به صورت ویژه در دستور کار 

دستگاه قضایی قرار گرفت.
به گفته علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان، این فرد 
باتوجه به تعداد بالای شاکیان پرونده و همچنین ایجاد رعب و 
وحشت و احساس ناامنی به اتهام محاربه و افساد فی الارض به 
اعدام محکوم شد که پس از تایید حکم در دیوان عالي کشور، 

وی صبح دیروز به دار مجازات آویخته شد. 

تفهیم محاربه  به  سارقان موبایل فروشی
سارقان مسلح که با یورش به یک موبایل فروشی در زاهدان سرقتی 
مســلحانه را رقم زده بودند، در عملیاتی ضربتی توسط پلیس 

دستگیر شدند و اتهام محاربه به آنها تفهیم شد.
به گزارش همشهری، اعضای این باند 5نفره سرقت مسلحانه در 
جریان آخرین سرقت شان روز ســوم مردادماه امسال وارد یک 
موبایل فروشی در خیابان شهید بهشتی زاهدان شده و با تیراندازی 
و ایجاد رعب و وحشت تعداد زیادی گوشی موبایل گران قیمت 
سرقت کردند. ســاعتی بعد از این سرقت فیلم آن در شبکه های 

اجتماعی منتشر شد و بازتاب وسیعی داشت.
به دنبال این ســرقت تیم ویــژه ای در پلیس آگاهی سیســتان و 
بلوچستان برای دستگیری سارقان مسلح تشکیل شد و کارآگاهان 
توانستند به سرنخ هایی از تبهکاران دست پیدا کنند. تحقیقات در 
این باره ادامه داشت تا اینکه سرانجام مأموران در عملیاتی ضربتی 
موفق شدند هر 5عضو این باند ســرقت مسلحانه را دستگیر کنند.
 در بازرســی از مخفیگاه متهمان یک قبضه ســلاح کلاشنیکف،
2 قبضه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه، 45دستگاه گوشی 
 موبایل مســروقه، یک دســتگاه فلزیاب، یک دســتگاه لپ تاپ و

3 تلویزیون خانگی کشف شد و متهمان به انواع سرقت های مسلحانه 
تلفن همراه و منزل در سطح استان اعتراف کردند و تحقیقات از آنها 
همچنان ادامه دارد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان 
و بلوچستان جزئیاتی از روند رسیدگی به این پرونده را بازگو کرد و 
گفت: سارقانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم 
شوند محارب هستند. مهدی شمس آبادی گفت: متهمان به همراه 
پرونده نزد بازپرس شعبه5 حاضر شــدند و مطابق ماده182 قانون 
مجازات اسلامی که بیان می دارد سارقانی که دست به سلاح ببرند و 
موجب سلب امنیت مردم شوند محارب هستند، تفهیم اتهام محاربه 

برای این افراد انجام شد.
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کد 11- سرنخ

جنایی
پلیس فتا

4طبیعت گرد دزفولی بعد از 2روز مفقود شدن در 
ارتفاعات اشترانکوه از مرگ نجات یافتند

پایان شیرین عملیات در کول جنو

متهم در دادسرا: قاتل ، برادرم است

مرگ 4کارگر در چاه سمی

چند روز پس از درگیری سرنشینان 2 موتور سیکلت که به قتل یکی از آنها منجر شده 
بود، پسری جوان به جرم قتل عمدی دستگیر شد اما ادعا کرد که قاتل برادرش است نه او. 
به گزارش همشهری، شامگاه بیست و نهم تیرماه امسال گزارش یک درگیری مرگبار به 
قاضی وحید ناصری، بازپرس ویژه قتل تهران مخابره شد. بررسی ها نشان می داد درگیری 
میان 2موتورسوار بر سر برخوردی ساده که میان آنها رخ داده بود، باعث قتل یکی از آنها 
که جوانی 27ساله بود شده است. مأموران با بررسی دوربین های مداربسته پلاک موتور 
قاتل را شناسایی و صاحب آن را دستگیر کردند. او اما در بازجویی ها قتل را انکار کرد. 
مرد بازداشت شده ادعا کرد که قتل را برادرش مرتکب شده و او بی گناه است اما مدارک و 
شواهدی در صحنه قتل به دست آمده که احتمال دست داشتن وی در قتل را پررنگ کرده 

است. در این شرایط متهم بازداشت شده و تحقیقات در این پرونده جنایی ادامه دارد.


